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  ) ترك تنعم (
 

 جامعۀ صدر اسلام چنان تربیت شده بودند که ھرگز لذتھای مادی را بر ارزشھای معنوی ترجیح 
 

 نمیدادند، لذا متحمل رنج ھای پیھم و بی شمار می شدند ولی ترک مسیر نمی کردند و در راستای 
 

خرت میسر نمی شود، بلی اھداف برین جان نثاری ھا نمودند زیرا میدانستند که نابرده رنج دنیا گنج آ  
 

 آنھا پی برده بودند که نعماء و نعمات با تنعم و تلذذ پسندی حاصل نمی گردد و بدون تحمل دشواریھا 
 

 در انجام طاعات و نگھداشتن خویش از منھیات و خواھشات نفسانی به نعمت بھشت فائز آمدن از 
 

: )صلی االله علیه و آله و سلم(قال رسول االله : عن ابى ھريرة رضى االله عنه قال . [ساحه امکان بعید است  
 
از ابو ھریره رضی االله عنه روایت است که رسول] (  حُجِبَتِ النارُ بالشھوات ، و حُجِبَتِ الجنةُ بِالمَكارِهِ   
 
و( دوزخ به شھوات و بھشت به سختی ھا پوشانده شده است : فرمود) صلی االله علیه و آله و سلم(االله    
 
متفق علیه) آمده و معنای ھر دو یکیست ] حُفَّت[ جِبَتیتی عوض حُدر روا   

  . خروی نایل خواھیم آمدپس نباید چشم آن داشته باشیم که بدون آزمون و مصائب، به سعادت اُ

  أَمْ   [: مجاھدان و مبارزان پیشین ھمواره دچار بی نوایی و فاقه و مبتلای ايذا و آزار گوناگون می شدند

  وَزُلْزِلُواْ حَتَّى أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْھُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء  حَسِبْتُمْ

  ايد كه داخل بھشت گمان برده آيا (]  يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ 

  ؟ اندشويد بدون آن كه به شما ھمان برسد كه به كساني رسیده است كه پیش از شما درگذشتهمي

  ايد و بايد چشم به راه تحمّل حوادث تلخ و ناگوار در راه شما كه ھنوز چنین رنجھا و دردھائي را نديده(  

  و شدائد و مشكلات ، آن ( زيانھاي مالي و جاني ) . نخست رنج سپس گنج : كردگار باشید و بدانید 

  اند كه پیغمبر و به آنان دست داده است و پريشان گشته) چنان ملّتھاي پیشین را احاطه كرده است و 

  ) و كجا ( پس ياري خدا كي : اند گفتهمي) صدا شده و ھم( اند كساني كه با او ايمان آورده بوده

  ھرگز مؤمنان را فراموش ننموده است و پس از تعلیم فداكاري به مؤمنان و لیكن خدا !  ( ؟  است

  : ) آبديدگي ايشان كه رمز تكامل است ، به وعده خود وفا كرده و بديشان پاسخ گفته است كه 
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  214 -البقره)  .بیگمان ياري خدا نزديك است 

  مت و ایثار و فداکاری ھای من پس از تحمل رنج و زحؤفھم اصحاب رضی االله عنھم چنان بود که م

  .زیادی به مقامات علیای سرای آخرت فائز می گردد

  

  ھر مدعی چگونه بدار و رسن رسد                  این رتبۀ بلند بھر کس نداده اند

  

  ايد كه آيا پنداشته] ( عْلَمَ الصَّابِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاھَدُواْ مِنكُمْ وَيَ  [ 

  به بھشت درخواھید آمد ، بدون آن كه خداوند كساني از شما را مشخّص ) تنھا با ادّعاي ايمان ( شما 

  كه رنجھا و( اند ، و بدون آن كه خداوند بردباراني را متمايز گرداند سازد كه به تلاش و پیكار برخاسته

  142 -آل عمران)  ) .كیزه و آبديده كرده باشد سختیھا ، آنان را پا 

   در ناز و نعمت و راحت تام زیست می نمودند و اگر احیاناً اصحاب رضی االله عنھم قبل از اسلام عموماً

  به مشکلی مواجه می شدند یارای صبر و شکیبایی را نداشتند، زیرا با تنعم خوی نموده بودند، ولی 

  شدند، اذیت و آزار روز افزون قوم را با قوت ایمان مقابله می کردند و پس از آنکه بدین اسلام مشرف 

  ھر گونه رنج و زحمت و فقر برای ایشان مایۀ سعادت بوده و با کمال رضایت آنھمه شکنجه ھا و 

  ناگواری ھا را استقبال می کردند و بھترین نمونه ھای شکیبایی در مشکلات و عالیترین مثال ھای 

  .ودندشکر در نعمات ب

  عجبا : )صلی االله علیه و آله و سلم(قال رسول االله : عن ابى يحیى صھیب بن سِنان رضى االله عنه قال[ 

  اءُ شَكَرَ فَكانَ خیراً لَهُ ، و رَّا للمؤمن ، إن اَصابَتْهُ سَلك لِأحدٍ إلَّذهُ لَهُ خیرٌ ، و لیس أمرَهُ كَلَّ لِأمر المؤمن إنَّ

  از ابو یحیی صھیب بن سنان رضی االله عنه روایت است که آن] ( بَرَ فكانَ خیراً لَه اءُ صَإنْ اَصابَتْهُ ضَرَّ

  کار مسلمان انسان را به شگفتی و تعجب وامیدارد، زیرا ھمۀ: فرمود)صلی االله علیه و آله و سلم(حضرت  

  کارش برای او خیر است و این به ھیچ کس جز مسلمان ممکن نیست، اگر به وی فراخی و آسانی  

  روی دھد شکر کند و این برایش خیر است، و اگر به او سختی برسد صبر کند این ھم برایش خیر

  )مسلم.) (است

  راحت طلبی و جوامع بشری امروز به آن مبتلا شده اند عبارت از است زشت ترین بیماری که عموماً
  

  تنعم پسندی می باشد و این راحت طلبی قاتل ھمت و شھامت بوده، و احساس قھرمانی را زایل 
  

  .نموده و بسیاری را در جبھۀ باطل قرار میدھد و بالاخره به گودال ضلالت و ھلاکت پرتاب می کند
  
  ھرگاه  ] ( فَسَقُواْ فِیھَا فَحَقَّ عَلَیْھَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاھَا تَدْمِیراًوَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّھْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیھَا فَ  [
  

   بخواھیم شھر و دياري را نابود گردانیم ، افراد دارا و خوشگذران و شھوتران آنجا را سردار و چیره
  

  ا دستورات الھيو به مخالفت ب( پردازند  گردانیم ، و آنان در آن شھر و ديار به فسق و فجور مي مي
  
  گردد و آن گاه آن مكان را سخت  بر آنجا واجب و قطعي مي) وقوع عذاب ( ، پس فرمان ) خیزند  برمي 
  

  16 - اسراء)  ) .گردانیم  و ساكنانش را ھلاك مي( كوبیم  درھم مي
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  و) Aristocracy(طبقۀ مترف در طول دوره ھای مختلف تاریخ با اشکال گوناگون ارستوکراسی 
  
  بر سر شانه ھای ملت ھای ضعیف سوار شده اند و با استثمار کردن و انواع ) Oligarchy(یگارشی ال
  

  درباری ھای راحت طلب قصرھای شامخ فقیر و مجبور را منکوب و سرکوب نموده اند، و  مظالم، قشر
  

  شگذرانی وبا ھنرھای مستظرفه را نه تنھا با انرژی بلکه با خون خادمان مجبور و بی بضاعت جھت خو
  

  که در زیر ابراج آن، اجساد مزدوران بینوا که از فرط ظلم و ستم و کارھای  تفرج کاخ نشینان بنا نمودند
  

  برای مبارزه با عوامل نفس پروری و استراحت طلبی بایست  .بستوه آمده بودند، مدفون استشاق 
  

  ان، احساس رجحان و التفات بسوی کیفیت حقیقی آن در حیات ما متجلی شود، زیرا جاذبۀ ایمایمان با 
  

  می باشد رشد می دھد، در آنصورت انسان از اصول  زندگانی را که نیل به درجات علیای آخرتمقاصد 
  
  مبادی عقیده و خط مشی مکتب با دل و جان، دفاع نموده و ھیچگونه تنازل و تسلیم در برابر اغراض و 
  

  و باور دارد که در مقابل ھر گونه شکنجه و آزار  رزه می پردازدو در راه اسلام به مبادنیوی را نمی پذیرد، 
  

  وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً   : [و گرسنگی و تشنگی اجر و پاداش بیکران در دفتر حسناتش درج می شود
  

  ھمچنین مجاھدان (  (]  نَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَوَلاَ كَبِیرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَھُمْ لِیَجْزِيَھُمُ اللّهُ أَحْسَ
  
  ) در رفت و برگشت از جھاد ( كنند ، و ھیچ سرزمیني را  ھیچ خرجي خواه كم خواه زياد نمي) حق  راه
  

  خداوند پاداشي ) از اين راه ( شود ، تا  برايشان نوشته مي) پاداش آن ( سپرند ، مگر اين كه  نمي
  

  121 - التوبه)  .كنند بديشان دھد  مينیكوتر از كاري كه 

  راه استقامت پر از نشیب و فراز بی شمار و پیچ و خم ھای دشوار است، بطوریکه طبقۀ مترف و 

  اشخاص استراحت طلب از پیمودن آن سخت ھراسیده و راه فرار می گیرند، زیرا استراحت طلبی و 

  گاری و فلاح و نجاح و نجاترستمنافی استقامت است و ثبات و استقامت لازمۀ نفس پروری 

  .می باشد

   
  :سعدی گوید

  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد                      نابرده رنج گنج میسر نمی شود            

  
  ھر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت                دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد            

 .نعم تاریخ را نساخته اند، بلکه زشت ترین مجھول ھا و بدترین گمنامھا بوده اندف و تھرگز اھل ترَ
  

 
 

http://www.khetabat.com

